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 چکیده

ترین عنوان یکی از مهمهای اخیر، به طور مشخص برای کودکان آفریده شده است و جان بخشی به ادبیات کودک ایران در سال

جان، معنای جان بخشیدن به بی4ای دارد. جان بخشی یا جاندارانگاری در معنای عام به های ذهنی کودک، در آن جایگاه ویژهویژگی

جان و جاندار است. وجود این صورت خیالی در و تشخیص یا انسان انگاری به طور خاص، به معنای دادن شخصیت انسانی به بی

های کودک گروه سنی دبستان و پیش از دبستان، علاوه بر ایجاد لذت، تأثیراتی روانی بر کودک دارد که در این پژوهش از داستان

نگر، انسان را به گونه ای شناسی فردگذار روان( به آن پرداخته شده است. آدلر بنیان1870-1937منظر روان شناسی آلفرد آدلر )

های خویش در حال حرکت به سوی کمال است. داند که برای رفع نقصاناجتماعی، خلاق، مسئول و هدفمند مینگر، موجودی کل

، نشان داد که بیش 1394تا 1390های داستان منتشر شده بین سال 100های دارای جان بخشی دربررسی این نظریات در شخصیت

ها نقص خود را جبران کرده و احساس تعلق به جامعه هستند؛ اکثر آن ها دچار نقص هویتی به دلیل تأثیرات محیطیاز نیمی از آن

ه ها و سبک زندگی، اهمیت جامعه برای رسیدن بتواند مفاهیم مربوط به جبران نقص، تجربهها میدارند. جان بخشی به شخصیت

قه اجتماعی و آموزش جبران نقص ها، و باعث رشد و تربیت روحی او شود. هویت سازی، ایجاد علابرتری را برای کودک ساده کرده 

 هاست. ترین تأثیرات آدلری جان بخشی در این داستاناز جمله مهم
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 مقدمه
آوریم، گویا وجود کردند به یاد میهایی که مانند ما احساسات مختلف را تجربه میکودکی خویش را، با اسباب بازیهمه ما دوران 

رود، یا یک حیوان سخنگو در ها، جزئی جداناپذیر از دنیای کودکی هستند. اما وجود یک اسباب بازی که جاندار به شمار میآن

 برد؟داستان، چه تأثیراتی بر کودک خواهد گذاشت که تا بزرگسالی نیز آن را از یاد نمی
پردازد؛ یعنی ها میص برای کودکان آفریده شده و به مسائل مربوط به دنیای آنهای اخیر به طور مشخادبیات کودک ایران در سال

شناسی ل رویکرد زیباییبرد و اگر پیش از این تنها رویکرد آموزشی داشت، حاتخیلات و جهان بینی کودک را در داستان به کار می

ای که در ادبیات دهه اخیر به ترین مشخصهشود. مهمیآن نیز مورد توجه قرار گرفته و تبدیل آن به یک اثر هنری، مهم شمرده م

خورد، استفاده از شخصیت هایی جدید و تازه و گسترش دامنه تخیل نویسندگان کودک در زمینه جان بخشی است. جان چشم می

د حیوانات سخنگو و ها شاههای این دهه، اشکال متنوعی به خود گرفته است. اگر تا قبل از این دهه در داستانبخشی، در داستان

کنند. اجسامی انگاری پدیده های طبیعی بودیم در این دهه، جان بخشی به اشیاء و مفاهیم ذهنی جایگاه ویژه ای پیدا میانسان

به عنوان شخصیت  90های دهه مانند: کلید، قابلمه،قیچی،.. و مفاهیمی ذهنی مانند: فاصله و... از شخصیت هایی هستند که در داستان

ای رسد در دهه اخیر، نویسندگان به یاری تخیل خود بسیاری از مرزها را شکسته و وارد دورهی داستان به کار رفته اند. به نظر میاصل

داستانی که برای کودک و با توجه به ویژگی های ذهنی او نوشته شده باشد، برای جدید از داستان نویسی برای کودک شده ایم. 

تفاده از جان بخشی علاوه بر ایجاد لذت در مخاطب، تأثیراتی آموزشی  و تربیتی و روان درمانی نیز کودک لذت بخش است اما اس

خواهد داشت که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل روانشناسانه جان بخشی در این پژوهش بر مبنای نظریات 

 آدلر انجام شده است. آلفرد 

کتاب کودک گروه سنی الف، ب، ج  پرداخته ایم که این کتاب ها در فواصل زمانی  50جان بخشی در در این پژوهش به بررسی انواع 

با توجه به  است. یاطلاعات به روش کتابخانه ا یو گردآور یآمار-یلیتحل ق،یتحق نیروش ابه چاپ رسیده اند.  1394تا  1390

رسد داستان، مورد بررسی قرار گرفته اند. به نظر می 100اینکه برخی از کتاب ها شامل چندین داستان متفاوت هستند، به طور کلی، 

تواند آموزه های آدلری را به صورتی ملموس و تأثیر گذار به کودک انتقال دهد. شخصیت یک شیء یا حیوان ساده که جان بخشی می

امید است که این پژوهش بتواند ت انسان است و بیان مسائل از این طریق برای کودک ساده و ملموس تر خواهد بود. تر از شخصی

فواید و تأثیرات جان بخشی بر مخاطب کودک را نشان دهد تا نویسندگان، این آرایه ادبی را در داستان های کودک بیشتر به کاربرده 

  کودک کنند.  و انواع جدیدی از آن را وارد ادبیات
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 جان بخشی -1

 های خیالجان بخشی به عنوان یکی از صورت 1-1

از نطر لغوی، همان شبح یا پرهیب اشیاء است و تصویر در آیینه را نیز خیال گویند. خیال به معنی تصویر و نقش ذهنی و تخیل »

 «شودبازدارنده و نوعی مرض و وسواس محسوب میاندیشه هم آمده است. خیال به معنای گمان و وهم که متضاد با یقین است، 

 (.96: 1386)صلاحی مقدم،

 «. خیال از دیدگاه روانشناسی عبارت است از صورت دگرگون شده محسوسات و مدرکات انسان»

کنیم به مغز شناسد و هر چیزی که حس میتوان گفت که  انسان به وسیله حواس خود دنیای بیرون را میدر توضیح جمله بالا می

گیرد. اما مسأله این است شود. هر احساس و ادراک حسی به صورتی ذهنی در حافظه ما جای میما منتقل شده و در آنجا درک می

دگرگون  "عاطفه"ها توسط گیرند بلکه برخی از آنکه تمامی صورت های ذهنی به همان شکل اصلی خود در حافظه  قرار نمی

تصویری که بعد از مرحله ادراک بدون تغییری  های غریزی ما در برابر احساس ها و ادراک هاست. العملشود. عاطفه همان عکس می

آوریم. و تصویری که تحت شود مانند مسائل ریاضی و یا یک بیت شعر که آن را به یاد میشود، یادآوری گفته میبه حافظه منتقل می

بینیم. نامیم. برای مثال انسانی درستکار و مهربان را همچون یک فرشته میخیل میتأثیر شدید عاطفه قرار گیرد و دگرگون شود را ت

شود. و یا یک جان بخشی یکی از صورت های خیالی است که در طی آن یک مفهوم بی جان یا جاندار به صورت یک انسان درک می

 (53-56: 1383تیان، ثرو) ود که قادر به زندگی کردن است.شجان همچون جانداری تلقی میمفهوم بی
 

 جان بخشی به عنوان یک نوع تخیل اصیل 2-1

پنداشتند، ها و امثال این را دارای شخصیت و روح میها، سنگجوامع ابتدایی، درختان، کوه»در دایره المعارف مصاحب آمده است: 

 (.288: 1383مصاحب،«)کردو معتقد بودند که این ارواح را باید ارضاء یا اغفال 

در دوره اسطوره، انسان در پیوند کامل با جهان هستی بوده و تعامل بین او و اجزای طبیعت به صورت گفتمان بوده است. از نظر 

صورت شده تا در ها داده نمیو نکته قابل توجه این است که این شخصیت به آن  های حیات جاندارندانسان دوره اسطوره، کلیه پدیده

شویم، تر میها خود به واقع جاندارند. هر چه از دوره اسطوره دورتر و به دوره فلسفه و دانش نزدیکلزوم پس گرفته شود بلکه آن

پیوند انسان با دوره اسطوره تنها در ارتباط انسان با طبیعت کمتر شده و تنها انسان دارای شعور بوده و بقیه عناصر فاقد آن هستند. 

افتد. ر تسلط فلسفه چیستی و چرایی نیستند اتفاق میدص از زندگی، هنگام رؤیا، خلق اثر ادبی و در ذهن کودکان که لحظاتی خا

در دوره مدرن صنعتی، جاندار انگاری حیوانات و گیاهان و جان بخشی عناصر طبیعت از جمله جان بخشی ها تا این دوره هستند. 

داند و دوم اینکه انسان از اول اینکه انسان ماشین را به عنوان خادم نیرومند برای خود می دو جنبه متضاد درباره ماشین وجود دارد.

رود و عاطفه و اینکه تسلط خود را بر آنچه که ساخته از دست بدهد هراس دارد.  انسان برای حل این تضاد به سمت جان بخشی می

نوع سوم جان بخشی یعنی جاندار انگاری اشیاء و ابزار ساخت انسان طی دهد در چنین شرایاراده انسانی را به این نیرو ها نسبت می

 (256 -260: خلاصه 1385های مدرن را تشکیل داده است. )سلاجقه، آید که در هنر و ادبیات جدید، فانتزیپدید می
 

 جاندارانگاری کودک 3-1

ها هویت و نزدیک هستند و به همین دلیل تخیلات آنکودکان پیش از دبستان،  بیش از همه به حالت فطری و طبیعی خویش 

نویسد باید از دید یک کودک به جهان نگاه کند. پس نویسنده کودک هنگامی اصالت بیشتری دارد. نویسنده ای که برای کودک می

 شود. جان بخشی یکی از تخیلات اساسی کودک است.نویسد در حقیقت به حالت فطری خود نزدیک میکه می
دار در تمام کودکان وجود دارد و در واقع کودک در این سنین، سالگی به صورت پراکنده یا غیرنظام 6تا 4رپنداری پیش از جاندا

کند و سؤالی جاندارپندار واقعی و کامل است و همه چیز برای او زنده و با هدف است و هیچ گاه در مورد زندگی و زنده بودن فکر نمی

تدریج سؤالات پیش آمده و جاندارپنداری در یک چهارچوب نظام دار شروع به تحول خواهد نمود؛ از آن  سالگی، به 6ندارد؛ از سن 
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به بعد کودک بر اساس صفات مشخصی، اشیاء را جاندار خواهد نامید و بین این دو مرحله، مرحله ای قرار دارد که در واقع ابتدای 

ده و در ضمن اینکه از جاندار پنداری کامل خارج گردیده، هنوز هیچ نوع صفات جاندار پنداری نظام دار بوده و کودک دچار تعارض ش

 (5: 1367یا مشخصاتی برای زندگی و زنده بودن اشیاء ندارد. )نوزرآدان، 

 جان بخشی به عنوان یک اصطلاح ادبی 4-1 

اس آن تشبیه مضمر است( مشبه به ی که در استعاره مکنیه تخیییلیه )که اس»کند: سیروس شمیسا این آرایه را اینچنین معرفی می

است. غربیان به این نوع استعاره،  Anthropomorphic شود در اکثر موارد انسان است و به اصطلاح استعاره،ذکر نمی

Personification (. 185و 184: 1390شمیسا: «)گویندگویند که در فارسی به آن، تشخیص یا استعاره انسان مدارانه میمی

آنیمیسم هم مانند پرسونیفیکاسیون نوعی از ادای معنی به طریق مخیّل است. در آنیمیسم اشیاء دارای روح و صفات و عطر و بو و 

توضیح این موارد به کمک استعاره مکنیه تخییلیه، دلپذیر نیست اما توضیح و تفسیر آن بر مبنای مجازعقلی یا اسناد  زندگی هستند.

 (188ا مسندالیه غیر حقیقی اشکالی ندارد. )همان: فعل )یا صفت(به فاعل ی

شود. هنگامی در این پژوهش اصطلاح جان بخشی  و جاندار انگاری در معنای عام و اصطلاح تشخیص به صورتی خاص به کار برده می

و اشیاء و مفاهیم شخصیت  شود اصطلاح جاندار انگاری و هنگامی که به پدیده های طبیعی جاندارکه به اشیاء و مفاهیم جان داده می

انسانی داده شود اصطلاح تشخیص را به کار خواهیم برد. بنابراین هر تشخیص به نوعی یک جان بخشی است در صورتی که عکس 

خورد، جان کشد و غذا میرود ، نفس میاین قضیه صادق نیست.  برای مثال هنگامی که یک شخصیت شیء مثلاً یک میز، راه می

فتاده است و اگر همان میز شروع کند به فکر کردن و تصمیات بزرگ بگیرد، به او شخصیت انسانی داده شده و علاوه بخشی اتفاق ا

 افتد. در این حالت ما عبارت تشخیص را به کار خواهیم برد.بر جان بخشی تشخیص نیز اتفاق می

 

 های مورد بررسیجان بخشی در داستانانواع   5-1

 کنیم:جان بخشی، در ابتدا شخصیت های داستانی را به سه بخش تقسیم میبرای بررسی انواع 

 شخصیت انسانی .1

 شخصیت جاندار  شامل: انواع حیوانات و گیاهان .2

 هستند. های  طبیعی و مفاهیم، غذاها و اعضای بدن جاندارپدیده  شخصیت بی جان  شامل: اشیاء، .3

شوند مثلا در یک داستان، حیوان به یک انسان تبدیل به یکدیگر تبدیل میافتد، این شخصیت ها هنگامی که جان بخشی اتفاق می

شخصیت  نامیم.شود و یا برعکس.  در این حالت یکی از شخصیت ها را شخصیت استعاری و دیگر شخصیت را شخصیت هدف میمی

رود. برای مثال در کار می:  شخصیت به کار رفته  در داستان است که جانشین شخصیت هدف شده و به جای آن به استعاری

توان گفت که قیچی یک شخصیت استعاری است و به جای انسان به کار رفته است؛ می  "گشتقیچی که دنبال کار می "داستان 

شود. در این حالت، قیچی شخصیت استعاری و انسان یعنی شخصیت انسان مدنظر است اما در داستان به شکل قیچی نمایان می

رود. برای :  شخصیتی که مورد نظر نویسنده است اما در داستان به شکلی دیگر به کار میشخصیت هدف شخصیت هدف است.

تواند باشد یعنی هدف نویسنده به کار بردن شخصیت قیچی شخصیت هدف نیز می "گشتقیچی که دنبال کار می "مثال در داستان 

کند، به طوری که گویا قیچی لباس انسانیّت به تن کرده است. ک میقیچی است اما آن را به میزان زیادی به شخصیت انسانی نزدی

 در این حالت، قیچی شخصیت هدف و انسان شخصیت استعاری است.

حال که شخصیت های هدف و استعاری را شناختیم، درک انواع جان بخشی ساده تر خواهد بود. انواع جان بخشی بر اساس تبدیل 

ها هدف و دیگری استعاری بخشی یکی از شخصیت شود. در هر نوع از جانن به یکدیگر ایجاد میسه شخصیت انسان، جاندار و بی جا

های کودک توان گفت که در داستانهای مورد بررسی دارای یکی از انواع جان بخشی هستند؛ پس میتقریباً تمامی شخصیتاست. 

بخشی یکی از شود؛ با توجه به اینکه جانبخشی به وفور یافت می، انواع مختلف جان 1394تا  1390های منتشر شده بین سال
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جان بخشی در یابد. های ذهنی کودک است بنابراین داستان برای او تأثیرگذار بوده و دنیایی شبیه به دنیای خویش در آن میویژگی

 ها وجود دارد: دو نوع کلی در داستان

دهیم. این جان بخشی شامل حیوان ی، شخصیتی که جان ندارد را جان میدر این نوع جان بخش جاندارانگاری یا آنیمیسم: .1

 انگاری و گیاه انگاری است. 

افتد؛ در طی آن، شخصیت جان دارد اما قادر به حرکت نیست و درست در شخصیت های بی جان اتفاق می گیاه انگاری:

شدن را دار، خانه، تنها یک ویژگی حیات جانداران، یعنی بچه"فرشته تولد "برای مثال در داستان مانند یک گیاه است.

 تواند بچه بزاید.دارد. پس گرچه شخصیت استعاری یک خانه است اما هدف نویسنده، شخصیتی حیوانی است که می

آن، شخصیت علاوه بر جاندار بودن، سایر ویژگی افتد و در طی در شخصیت های بی جان و گیاه اتقاق می حیوان انگاری:

جان های بیجان اولین مرحله در تمامی جان بخشیگیاه انگاری بی های حیوانی مانندحرکت کردن را نیز خواهد داشت.

های بیشتر، به حیوان و شدن، به یک گیاه تبدیل شده و بعد با یافتن تواناییاست یعنی شخصیت در اولین مرحله جاندار

 "در داستانبرای مثال  مانند.های دارای این نوع از جان بخشی در مرحله اول میشود. شخصیتدر آخر به انسان تبدیل می

ها را از حالت های تربچه ها آنتربچه های زیر خاک، دارای ویژگی های حیوانی هستند. خمیازه "خنده های تربچه ای

 کند.گیاهی خارج کرده و به حیوان تبدیل می

افتد. و در طی آن، به شخصیت خصوصیات در شخصیت های بی جان، حیوان و گیاه اتفاق می :انسان انگاری یا تشخیص  .2

باد همچون یک انسان  "باد دوچرخه سوار "برای مثال در داستان  شود.انسانی نظیر: سخن گفتن، تفکر، تخیل و ... داده می

 گوید و... شود، سخن میاست که دوچرخه سوار می

 کند: ها، انواع مختلفی پیدا میانسان انگاری در شخصیت های حیوانی، با توجه به میزان انسان شدن آن

کند که جامعه ای حیوانی را شخصیت حیوانی با خانواده اش در یک جامعه حیوانی زندگی می  حیوانات با خلق و خوی انسانی: •

مشغولی های بچه گانه دارد. اما ظاهر اننده است که افکار، احساسات و دلکند. شخصیت اصلی بچه ای شبیه خومنعکس می

 شود.حیوانی آنها باعث محبوبیتشان نزد مخاطبان بزرگتر می
کنند اما بزرگسال هستند. گرچه آنها در دنیای حیوانات بزرگتر ها رفتار مینوع دیگر از این شخصیت ها،حیواناتی که مانند انسان

توانند با انسان ها کودکان میهستند ولی در واقع احساسات و نگرش بچه گانه در زندگی دارند. به وسیله این داستانها از بچه

 های ظاهراً بزرگسال ارتباط برقرار کنند. 

اگر چه این حیوانات ممکن است صحبت کنند، دوچرخه سواری کنند و به زمین بازی  حیوانات  نزدیک به خلق و خوی انسانی: •

 شوند.روند ولی با این حال حیوان هستند اغلب اوقات این شخصیت ها بدون لباس به تصویر کشیده میب
این شخصیت ها به دنبال گفتکو با انسان نیستند و با مشکلاتی مواجه هستند که  :حیوانات سخنگو با خلق و خوی حیوانی •

 (13: 1382مربوط به دنیای حیوانات است.)آویش، 
گیاهان ، گیاهان با خلق و خوی انسانیاین تقسیم بندی در مورد گیاهان نیز صادق است و بر اساس آن، انسان انگاری گیاه شامل: 

 باشد. می گیاهان سخنگو با خلق و خوی گیاهیو  نزدیک به خلق و خوی انسانی

ها شامل دهد. این شخصیتمیزان را به خود اختصاص میجان، بیشترین در بین انواع جان بخشی، انسان انگاری شخصیت های بی

ها بسیار دور از ذهن است، بنابراین های طبیعی بی جان، مفاهیم، غذاها و اعضای بدن جاندار هستند و انسان انگاری آناشیاء، پدیده

وانی، انسان انگاری حیوانات گذاری بیشتر داستان خواهند شد. در بین شخصیت های حیعلاوه بر تقویت تخیل کودک باعث تأثیر

ها را کمتر از حالت حیوانی خود دور کرده سخنگو با خلق و خوی حیوانی بیشتر وجود دارد زیرا نویسندگان این دوره سعی دارند آن

های حیوانی که با داشتن خصوصیات حیوانی کمی به خلق و خوی انسانی نیز نزدیک هستند، شخصیتو در حد سخنگو نگه دارند. 

مرغ شانسی رود و تخممرغ به مغازه می "تخم مرغ شانسی"دهند. برای مثال در داستان غلب یک یا دو فعل انسانی را انجام میا

، "سرسره بازی"کند. همچین در داستان خرد، اما در نهایت باز هم یک مرغ است و با مشکلات حیوانی خود دست و پنجه نرم میمی
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شود اما باز هم یک مورچه است و جثه کوچک و ویژگی های مخصوص به نوع مورچه، محور اصلی داستان مورچه سرسره سوار می

های گیاهی نیز انسان انگاری گیاهان از نوع سخنگو با خلق و خوی گیاهی بیشتر است. در مورد گیاهان در مورد شخصیتاست. 

 .ادبیات کودک ایران باز نکرده استتوان گفت که، انسان انگاری گیاهان به دلیل تازگی، هنوز جایگاه خود را در می

 

 روانشناسی آدلر  -2

گذار روانشناسی فردی است. روانشناسی فردی مخصوصاً به مطالعه روان کودکانه (، بنیان1870-1937آلفرد آدلر روان شناس اتریشی )

ها و یا به خاطر اینکه امکان مطالعه منش و رفتار بزرگسالان را پردازد، خواه به خاطر خود آنهای روانی کودکان مییعنی جنبه 

 آورد. فراهم می
نظریه روانشناسی فردی آدلر، در سه مرحله مشخص بسط یافت: در مرحله اول، آدلر با بررسی افرادی که نقص عضو داشتند اما 

ی توانایی های خود را متعادل کنند، به وجود اختیار و آزادی انتخاب در انسان اعتقاد پیدا کرد و در مرحله توانسته بودند تا حدود

دوم متوجه شد که این نقص ها، تنها نقص اندامی نیستند بلکه نقص هایی در درون انسان وجود دارد که اگر جبران نشود باعث بروز 

وم، آدلر فرد را در کنار اجتماع بررسی کرد و هدف او رفاه جامعه و مشارکت تمامی بیماری های روانی خواهد شد، و در مرحله س

 کنیم: حوزه تقسیم بندی می 5(. در این پژوهش روانشناسی آدلر را  به 23و22: خلاصه 1389)علیزاده و سجادی، انسان ها بود. 

 

 انسان  1-2

کودکانه و تمام شخصیت اوست اگر به آنچه در پشت رفتاری نهفته است پی هر عملی که از کودک سر بزند به مفهوم مجموعه روانی 

( خود خلاق، 36: 1378شود. )آدلر، ماند این پدیده همان وحدت شخصیت نامیده میبرده نشود چنین رفتاری غیرقابل فهم باقی می

فتار ما تحت تأثیر یادگیری، انتخاب و گزینش کند. اعمال و راصل خود سازمان دهنده است که ماهیت متمایز رفتار ما را تعیین می

خواهد به این معنی که هر کس خود را آنگونه که می( 44: 1391شود. )یوهانسن، ضه میاز میان راه های گوناگونی است که به ما عر

سازد. خواهد مینه که میگوگرفت که فیلم زندگی خویش را همانسازد، گویا آدلر، هر فرد جامعه را همچون کارگردانی در نظر میمی

زند، مربوط به عقیده اشتباه آموزشی بنابراین برخلاف عقیده فروید، انسان طبیعتاً شر و شیطان صفت نیست و اگر خطایی از او سر می

 د است کهتواند خود را تغییر دهد، آزااست. اما به طور کلی مسأله خطا نباید مورد یأس او گردد. او می -طریق زیست-درباره زندگی

 (25و  24: 1390دیگران را از این سعادت برخوردار سازد. )راتنر، سعادتمند شود و 

 

 احساس حقارت 2-2

گوید: انسان بودن عبارت از این است که احساس ناتوانی داشته باشد تا بتواند موازنه داند. او میآدلر ناتوانی را دلیل تکامل انسان می

بیند که باید از آن استمداد آید هیچ چیز ندارد اما در مقابل خود عواملی نیرومند میانسان در روزی که به دنیا میخود را برقرار سازد. 

کند. مانند سیّارات که ناتوانی خود را با جاذبه عمومی یکدیگر جبران کند و اجتماع نیز با نواقص وجود خود ناتوانی او را جبران می

  ( 429و  428: 1348کند. )سارتر، می

همه به یک مفهوم هستند، با این تفاوت که دو واژه اول، تنها در این پژوهش به  "کهتری"و  "حقارت"، "کاستی"، "نقص"واژه های 

توانند مفاهیمی خلاف آنچه مدنظر آدلر است را نیز بیان کنند. رسد که واژه های حقارت یا کهتری میکار رفته است؛ زیرا به نظر می

 در حقیقت ادامه دهنده نقص اندامی است که آدلر کار خود را از آن شروع کرد.  "نقص"واژه 

از نظرآدلر، عقده حقارت عیب است و شود. تبدیل می "عقده حقارت"هنگامی که احساس حقارت از راه مناسب جبران نشود به 

کند؛ با برخورد دو عقده حقارت و برتربینی قد علم می "عقده برتربینی"برای مقابله با عقده حقارت، احساس حقارت یک صفت. 

ریزند. افسردگی ها، بی حالی ها و پژمردگی ها مولد برخورد این تصارم های عصبی یکی پس از دیگری دستگاه اعصاب را به هم می
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که حقیر باشد احساس کهتری  هم واقعا حقیر باشد یا در مقابل بدون آن تواند بدون احساس کهتری هنوزانسان میدو عقده است 

را مطرح کرد.  در کهتری خیالی، فرد گمان  "کهتری حقیقی"و  "کهتری خیالی"توان ( در اینجا می54: 1383بکند. )علیزاده، 

نقص شده و باید درصدد جبران آن  کند که نقص دارد، در صورتی که دچار نقص نشده است. اما در کهتری حقیقی فرد دچارمی

 باشد.

ی ها یعنی تحقیر توسط اطرافیان یا نادیده گرفته شدن در گروه تأثیر محیطسه علت برای کهتری وجود دارد: گاه فرد به دلیل 

صفات یا است. و گاهی نیز فرد دارای  کهتری واقعیشود. گاه فرد به دلیل نقص بدنی یا روانی، دچار اجتماعی دچار کهتری می

مانند، چاقی، زشتی، خال و... ایت که گرچه جنبه کهتری واقعی ندارند اما فرد را در معرض تمسخر دیگران قرار  خصوصیات عجیب

 (24-29: 1358)منصور، دهند. می

کند. )راتنر، )جبران( طرح خود را کامل می "تلافی"قابله با خود را دارد. در پویایی این نیروست که نیروی م "احساس کاستی"

کند. ( بنابراین جبران یک نوع قدرت است، و انسانی که نقص خود را جبران کند قوی تر از انسانی است که جبران نمی276: 1390

کنند دارای این نوع جبران تنها گروهی که نقص خود را جبران می پیروزشونده یا قهرمانی:جبران -1 جبران انواع مختلفی دارد:

یابد شود که فرد در طی آن به جبران مضاعف دست میدر افراد عزت نفس شدید و یا دارای کهتری بدنی دیده می هستند. این جبران

-2را به صورت عضوی بیش از حد معمول نیز درآورند. لکه آنیعنی بدین معنی که نه تنها فقط ضعف همان عضو را برطرف کنند ب

پذیرند و سعی در کتمان آن و قدرت نمایی فراد دارای این نوع جبران، کهتری خود را نمیاجبران حمایت کننده یا کتمانی: 

جبران  -4شود. کند و در خیالات و رؤیاهای خویش غرق می: فرد از جبران نقص خود فرار میجبران تسلی بخش -3دارند.

کند. علاوه بر این فرد بی استعدادی و نقص خود را با توجه به مسائل بی ارزش و فضل فروشی جبران میاشتقاقی یا بیراهه رو: 

فرد به دلیل نقص خود از دیگران جبران ستیزه گرانه یا انتقامی: -5 یز، رفتارهای دیگر این افراد است.عاجزنمایی و تحقیر دیگران ن

   (33-52: 1358کند. )منصور، انتقام گرفته و یا خود کشی می

 

 زندگی  3-2

( یعنی برای جبران احساس حقارت و 37: 1379توانند رخ دهند که دارای هدفی ذاتی باشند. )آدلر،تحرکات روحی فقط زمانی می

دارد، لازم است. فرد در جامعه مدام در حال بررسی رفتارها و مسیری است که در آن قدم برمی "هدف"رسیدن به برتری وجود یک 

آدلر معتقد است  ین مسأله تنها با ورود به جامعه تحقق پیدا خواهد کرد.گردد و ااگر از هدف اصلی خود دور شود دوباره به آن بازمی

است. سبک زندگی شامل هدف زندگی و خود پنداره اساسی، دیدگاهی از جهان، و  "سبک زندگی"که هر فرد دارای یک نوع 

ماند. )علیزاده و سجادی، ثابت مینوعی شیوه بنیادین برخورد با موقعیت های زندگی )روال کار( است که در طول عمر فرد نسبتاٌ 

افراد دارای این سبک سبک زندگی سلطه گر: -1توان چهار نوع سبک زندگی را برای افراد در نظر گرفت: ( در کل می47: 1389

افراد دارای این سبک سبک زندگی گیرنده: -2زندگی، آگاهی اجتماعی کمی دارند و جامعه ستیز، بزهکار و حمله کننده هستند. 

در این سبک، فرد برای سبک زندگی اجتناب کننده: -3دانند. ها را اسباب رضایت خود میندگی، وابسته به دیگران بوده و آنز

 سبک زندگی سودمند اجتماعی:-4کند. کند و از هر گونه شکست یا پیروزی دوری میروبه رو شدن با مشکلات هیچ تلاشی نمی

کند، بر خلاف سه سبک قبلی، که فاقد علاقه اجتماعی بودند، فرد دارای این سبک، در چارچوب علاقه اجتماعی با مشکلات مبارزه می

 (145: 1395کند. )شمشیری، او با دیگران همکاری داشته و با توجه به نیاز دیگران عمل می

 

 اجتماع  4-2

اجتماعی است. به همین دلیل مسائل روانشناسی عمقی از دید آدلر با ترجمه مسأله به نظر آدلر، انسان در نگاه اول، یک موجود 

 ( 16: 1390باشد. )راتنر، ها قابل حل میارتباط بین انسان
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شود. همانند سازی با گروه به این معنی هویت یابی یا همانند سازی با گروه کلید کلید آن چیزی است که علاقه اجتماعی نامیده می

که فرد باید احساس کند که بخشی از گروه است و به آن تعلق دارد. هر چه همانند سازی بیشتر شود، علاقه اجتماعی نیز است 

شود. متعلق بودن صرفاً یک واقعیت عینی یا فیزیکی نیست بلکه فرآیندی ذهنی است؛ حتیّ اگر فرد عضوی از گروه باشد بیشتر می

 (29-31: 1389د، علاقه اجتماعی به وجود نخواهد آمد. )علیزاده و سجادی، تا زمانی که احساس تعلق نداشته باش

 

 رؤیا و تخیل  5-2

از نظر آدلر، رؤیا و تخیل راهی برای کمک به فرد است تا از پس مشکلات زندگی بر بیاید. در حقیقت رؤیا مسیر و هدف زندگی فرد 

  کند.را مشخص می

شب "هیجانات تماناهای ناشناخته ای شرکت دارند که ظهور آنها نموداری از کاستی ها و ناخشنودی هاستتخیلات و  "روز رؤیایی"در

نیز که تابعی از همین شرایط است: گیر و دار رؤیا با زندگی واقعی صاحب رؤیا. آدلر، بر خلاف فروید ،که رؤیا را فقط در  "رؤیایی

کودکان در خیال پردازی های خود  (100-103: 1361ارتباط رؤیا با آینده سخن گفت )آدلر، یافت، از گذشته بیننده رؤیا باز می

توانیم برای بیشتر به دنبال موقعیتی هستند که قدرتمندی خود را نشان دهند. البته تعمیم این مسأله صحیح نیست چرا که نمی

 (46-39 :1379خیال پردازی ها و تخیلات درجه و میزان تعیین کنیم. )آدلر ،
 

 های مورد بررسی تأثیرات آدلری جان بخشی در داستان -3
نویسد باید از دید یک کودک  نگاه کند و خود را جای آن شیء یا حیوان یا گیاه  بگذارد و از زبان او نویسنده ای که برای کودک می

بگوید، انسان را وارد جلد یک شیء، حیوان یا گیاه حرف بزند. نویسنده به جای اینکه از دردهای خود و یا نوع انسان به طور مستقیم 

آیم و دانم به چه کار میشود. نویسنده به جای اینکه بگوید: من نمیکند و به این ترتیب مطالب دشوار برای کودک آسان میمی

دانست کلید کدام قفل نمیگوید: کلید کوچولو کنم. من در رؤیاهایم هر چیزی هستم غیر از خود واقعی ام. میاحساس بی ارزشی می

بخشی در ادبیات کودک کرد یک کلید به درد نخور است، او در رؤیاهایش همه چیز بود غیر از یک کلید. بنابراین جاناست و فکر می

پس از استخراج مؤلفه های نظریه آدلر درمانی را سریعتر کند.  درمانی و قصهتواند مفاهیم آدلری را بهتر منتقل کند و روند روان، می

از داستان، باید به بررسی نقش جان بخشی در بیان مفاهیم آدلری پرداخت. بررسی ها نشان داد که وجود جان بخشی در داستان 

 نتایجی در پی خواهد داشت: 

 

 ملموس تر کردن نقص و کمال  1-3

ها حقیقی است. بنابراین، مؤلفه احساس حقارت آدلر در این ثریت آندرصد دچار نقص هستند و نقص اک 56ها، در بین این شخصیت

 توان در سه دسته خلاصه کرد:ها را میاین نقصها قابل بررسی است. داستان

های بدنی را نیز در این دسته به شامل احساس به درد نخور بودن، دیده نشدن و راضی نبودن از خود است. نقصنقص هویتی: -1

آید احساس چکمه کهنه از اینکه کهنه و پوسیده شده و دیگر به کار نمی "هایشچکمه و نیم چکمه"آوریم. در داستان شمار می

شامل کمبود شریک زندگی ، دوست، خانواده، کمبود محبت و نداشتن جایگاه در جامعه است. در نقص اجتماعی:  -2 حقارت دارد. 

عقده برتربینی:  -3مداد قرمز به مداد آبی علاقه مند است و این علاقه باعث احساس حقارت او شده است.  "مداد بنفش"داستان 

شود و وجود آن باعث ایجاد مشکلات روانی، پرخاشگری و... د میهمان طور که گفته شد این عقده برای مقابله با عقده حقارت ایجا

پوتین نوک تیز و کفش مردانه  "جلسه در جاکفشی"شود. در داستان ها این حالت به وضوح دیده میشود. در برخی شخصیتمی

است، به صورت تحقیر طرف کنند که از دمپایی برتر هستند و این برتربینی چون یک عقده و بیماری روانی مشکی هر دو فکر می

 را نیز زیر مجموعه ای از عقده برتربینی در نظر گرفته ایم.  عقده حقارتدهد. در این پژوهش، مقابل خود را نشان می
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های بدنی یا نقص در هویت و ها انواع نقصدهد. شخصیتدر بین انواع نقص، نقص هویتی بیشترین میزان را به خود اختصاص می

تر است. در حیوانات و تر و ملموسها سادهها، بیان نقص هویتی از طریق آنارند که به علت سادگی هویت آنموجودیت خود د

رسد گیاهان، این نوع از نقص بیشتر جنبه فیزیکی و بدنی داشته یعنی شخصیت دچار نقص عضو، یا ناتوانی شده است که به نظر می

هستند زیرا بسیاری از اعضای بدنشان به انسان نزدیک تر است  و نقص و کمال تأثیر حیوانات برای بیان این نوع نقص مناسب 

ها، شود( نقصشود )گیاه به انسان بیشتر شبیه میبیشتری بر مخاطب خواهد داشت. در گیاهان هر چه انسان انگاری قوی تر می

 شود. ئل اجتماعی میشوند زیرا در این صورت گیاه وارد جامعه شده و درگیر مساتر میاجتماعی

احساس حقارت و نقص به وسیله جان بخشی ملموس تر و قابل درک تر بیان شده است. نقص یک حیوان، گیاه یا شی ء ساده تر از 

ها در تلاش هستند تا نقص خود را شود اساس داستان است. شخصیتنقص یک انسان است. نقصی که در داستان به آن اشاره می

 : گیرد. موارد زیر باعث شده تا نقص و کمال شخصیت ملموس شودستان در حول آن حقارت و نقص شکل میجبران نمایند. دا

 

 هماهنگی شخصیت ها با نوع نقص و کمال   1-1-3
توان از او چنین نقص یا کمالی را انتطار داشت، ها نشان داد که هر شخصیت با نوع نقص و کمال خود هماهنگ است یعنی میبررسی

تر انواع نقص کمک کننده باشد؛ کودک نقص آن شخصیت را بهتر درک تواند برای بیان سادههای غیر انسان میاستفاده از شخصیت

 کند و در آرزوی رسیدن او به برتری است.می

ست و  یک دیده نشدن ا "غبار"نقص غبار یک پدیده طبیعی است که انسان انگاری دارد. ، "غبار کوچک"برای مثال در داستان 

کند. نویسنده در شود این نقص را ملموس میرود. جان بخشی به یک غبار کوچک که به سختی دیده مینقص هویتی به شمار می

کند که ها این کار را بلد نیستند . این ویژگی به کودک بیان میزند و انسانکند که غبار با صدای قلبش حرف میداستان اشاره می

شود اما احساس امید و کند که حقیر است به همین دلیل در انتهای داستان او باز هم دیده نمییست او فکر میغبار واقعا حقیر ن

تر است تا اینکه شخصیت گو ملموسشود. این برتری در مورد یک غبار قصهآرامش دارد زیرا حالا مطمئن است که یک روز دیده می

ها هنوز یاد نگرفته بودند با قلبشان حرف زد و آن...چون غبار با قلبش حرف می"شود. نمیما یک انسان هنرمند باشد که در جامعه دیده 

 ( 10: 1393) شمس،  "گردند...... با این  همه، غبار هنوز هم منتظر بود. او با تمام وجود مطمئن بود که یک روز فضانوردها برمی"؛  "بزنند...
خواهد حیوانی دارای انسان انگاری از نوع حیوانات نزدیک به خلق و خوی انسانی است. او می، مورچه  "سرسره بازی"در داستان 

تواند از سرسره بالا برود و این نقص اندامی باعث کند که نمیسرسره بازی کند اما به دلیل جثه کوچکش در برابر سرسره، خیال می

است. این نقص درمورد حیوان کوچکی مانند مورچه پذیرفتنی است.  شود تا احساس حقارت کند. پس نقص او هویتی اما خیالی می

مورچه به دلیل اندام کوچکش در برابر  رسد و این برتری برای کودک ملوس است. برتری او زمانی است که به بالای سرسره می

را تفاوت اندازه مورچه و کند زیتر میکند. جان بخشی به یک مورچه مطلب را برای کودک فیزیکی سرسره احساس کهتری می

توانم ...مورچه به سرسره نگاه کرد و گفت: وای! چه سرسره بلندی! من نمی"کند. داند و حقارت واقعی مورچه را بهتر درک میسرسره را می

 (27: 1390)کتبی،  "بالا بروم؛ برای همین باید غصه بخورم.

ر این است که عقده برتربینی نقص محسوب شود. زردآلو یک شخصیت بیشتر سعی ب  "زردآلو طلایی و زردآلو زرده"در داستان 

گیاهی و دارای انسان انگاری از نوع گیاهان سخنگو با خلق و خوی گیاهی است. در این داستان، زردآلوی طلایی خود را برتر و زیباتر 

هایی روی صورتش و از ید می آید، ایجاد خالشود؛ نقصی که در ادامه داستان برایش پدداند و با او دوست نمیاز زردآلوی زرد می

شود. زردآلو در این داستان به احساس دهد و توسط باغبان چیده نمیاش را از دست میکم کم زیبایی دست رفتن زیبایی است؛ او

معرفی کند. از دست یابد و نویسنده از طریق جان بخشی قصد دارد تا غرور و تحقیر دیگران را به عنوان یک آفت برتری دست نمی

کند. در حقیقت رفتن زیبایی یک زردآلوی مغرور و چیده نشدن او توسط باغبان، مطالب عمیق را ملموس تر برای کودک بیان می

داند. او به دلیل نقص های در این داستان نقص اندامی )زیبایی( اساس داستان نیست بلکه نویسنده نقص زردآلو طلایی را غرور او می

نشده اش دچار عقده برتربینی شده است غافل از اینکه آنچه باعث غرور او شده )زیبایی( همیشگی نیست و او را به کمال جبران 
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شوم. زردآلو زرده هیچی نگفت. صبح شد. ...زردآلو طلایی خندید و گفت: اما تو که مثل من خشگل نیستی من هم با تو دوست نمی"رساند. نمی

 (5و 4: 1393)خردور،  "یک خال افتاد.روی صورت زردآلو طلایی 

 

 ملموس تر شدن علل احساس حقارت  2-1-3
ها، تأثیرات علت نقص اکثر شخصیتشود تا علل ایجاد نقص )حقارت( به صورت ملموس تر بیان شود. استفاده از جان بخشی باعث می

ای که در آن ها و جامعهدلیل سادگی شخصیتمحیطی است؛ یعنی شخصیت به واسطه ورود در اجتماع دچار نقص شده است و به 

جان پذیرفته است. زیرا در دنیای واقعی و خارج این نوع علت کهتری در مورد بییابد. قرار دارند کودک، علت نقص شخصیت را درمی

تر های دارای گیاه محسوسجان، ارزش کمتری نسبت به جانداران دارد. وجود انسان و تأثیر او بر شخصیت، در داستاناز داستان نیز بی

ها معمولاً غذای اکثر جانداران و انسان هستند و در دسترس رسد که این اتفاق به این دلیل باشد که گیاهان و میوهاست،  به نظر می

 ها موجب نقص یا کمال شخصیت شده اند. گیرند و اغلب نیز همین انسانهمگان قرار می

ربچه یک شخصیت گیاه و دارای انسان انگاری از نوع گیاهان نزدیک به خلق و خوی انسانی ت "خنده های تربچه ای "در داستان 

گیرد. دو کودک تربچه و های باغچه قرار میآید اما مورد تحقیر گیلاساست. تربچه در این داستان رسیده شده و از خاک بیرون می

اما فقط یک جفت  ،کندکنند. کودک گیلاس ها را گوشواره عروسک میدارند و وارد بازی خیالی خود میها را از باغچه برمیگیلاس

آویزد. در این داستان، تربچه به کند و به گردن عروسک خود میهستند بنابراین کودک دیگر، با تربچه هم یک گردنبند درست می

کند گیرد. تربچه خیال میا قرار میههای روی سرش مورد تحقیر گیلاسآید( و علفدلیل موقعیت مکانی )این که زیر زمین درمی

که حقیر است اما در واقع این طور نیست پس نقص او خیالی است. تربچه و درخت گیلاس هر دو ریشه هایشان در خاک است. پس 

ها روی درخت است و این یکی زیر زمین. علف های زیاد روی سر تربچه باعث رسیدن او به جایگاهشان یکی است فقط یکی از آن

ها جنبه یک کهتری واقعی ندارند و برعکس موجب کمال اوست. در این داستان تربچه به عنوان شخصیتی شود این برگرتری میب

او را  بندد وهای او میکه خصوصیت عجیب او باعث کمالش شده است، برای کودک قابل درک است. زیرا دخترک نخ را رور برگ

شوند و تربچه به دلیل تک بودن )تنهایی دلیل اینکه یک جفت گوشواره هستند دچار نقص می ها بهگیلاس کند.تبدیل به گردنبند می

تحقیر از جانب اجتماع به صورت برخورد یک تربچه و گیلاس در این داستان رسد. رفت( به کمال میکه قبلا نقص او به شمار می

این یادت نره! جای ما آن بالاست و جای تو این پایین. این هم یادت نره! و ...و گفتند: ما گیلاسیم و تو تربچه! " تر است.برای کودک ملموس

ها رو به دیگری کرد و گفت: چه قدر کم عقل است! بیخود نیست که این همه علف روی سرش سبز شده! تربچه دلش گرفت. دوباره یکی از آن
های زیر خاک گرفته تاگیلاس هایی که بالای کند.از تربچهاه میکرد باغچه بزرگتر شده و هر کس توی آن نشسته به او نگبغض کرد. حس می

 (6: 1391)قیومی، "خواست از خجالت دوباره برود زیر خاک ...خندند. میدرخت بودند. حتی حس کرد غنچه های بوته گل رز دارند یواشکی می

ارای انسان انگاری از نوع گیاهان با خلق ، درخت سیب نیز یک شخصیت گیاه است که د "داستان عبرت آموز یک درخت سیب "در 

های غیرمنطقی دارند. درخت به دلیل ها از او خواستهها زندگی کند اما انسانخواهد که مانند درختو خوی انسانی است. او می

ها مقاومت های انسانها و بهره کشیتواند در مقابل زورگوییهای عقده حقارت هستند نمیاحساس خواری و حقارت نفس که از نشانه

کند اندازد. جان بخشی به یک درخت در این داستان کمک میکند بنابراین موجودیت خویش را با انجام کارهای نامعقول به خطر می

کند در حقیقت تا کودک خطرات یک فرد دارای عقده حقارت را بهتر درک کند، زمانی که درخت با تبر درختان دیگر را قطع می

...بعد لباس کار تنش کردند و کلاه ایمنی گذاشتند سرش و ارهّ و تبر "کند. ویش را از یاد برده و به جامعه خود خیانت میموجودیت خ

جا بود قطع کرد. بعد بینی قطع کن. درخت سیب هر چی درخت و درختچه آنجا میدادند دستش و گفتند: حالا هر چی درخت و درختچه این

ها و همه شان را از بیخ و بن کند. بعدش هم تا اذان ظهر هی عرق ریخت و سنگ و کلوخ جمع جان گل و گیاه و سبزهبا بیل و کلنگ افتاد به 

 (22 :1390)شمس،  "تونم باز دوباره یه درخت بشم؟جا را مثل کف دست صاف کرد. آن وقت به آدم ها گفت: حالا من میکرد و آن

 آشکارتر شدن تفاوت دیدگاه در مورد نقص و کمال  3-1-3
ها ساده تر ها در مورد نقص و کمال ساده تر باشد، زیرا نقص ها و شخصیتشود تا تفاوت دیدگاه شخصیتجان بخشی باعث می

قیچی "در داستان تر کنند برای مثال: ها در مورد نقص وکمال را روشنتوانند تفاوت دیدگاهبرخی از شخصیت های شیء می هستند.
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نقص گربه را در بلندی سبیلش، نقص الاغ را بلندی یک شیء است که انسان انگاری دارد. قیچی، قیچی  "گشتکه دنبال کار می

، ها برای گربه و الاغ و خروس نه تنها نقص نیست بلکه برای گربهداند در صورتی که اینگوش و نقص خروس را بلندی دمش می

شهرت، برای الاغ، هویت و برای خروس آبرو و نماد نرینگی است. چیزی که برای قیچی کمال است )کوتاه کردن سبیل و گوش و 

ها نقصان بزرگی است. پس در این داستان، کوتاه بودن و کوتاه نبودن مطرح است که هر دو برای کودک ملموس هستند. دم( برای آن

جب ایجاد نقص و یا رسیدن به کمال هستند. نقص یا کمال به وجود آمده نیز برای کودک آشنا و داند که این دو یا موکودک می

دهد گاه باعث کمال و قابل درک است. اما این ملموس شدن به دلیل وجود شیئی مانند قیچی است زیرا کاری که قیچی انجام می

های ...چه گوش" موجب نقص و بریدن پارچه موجب کمال است.گاه باعث نقصان است همانطور که در این داستان بریدن گوش الاغ 

غ پرید، ها را کوتاه کنم. با شنیدن این حرف، علف توی گلوی الاتوانم آنشوند. من میها را کوتاه کنی قشنگ تر میدرازی! فکر کنم اگر سر آن

 ( 6: 1391هاشمی، ) "ها دراز است.الاغهای من را کوتاه کنی؟ گوش همه خواهی گوشی؟ میعر عر بلندی کرد و گفت: چ
اشکال هندسی، شخصیت هایی از نوع مفهوم تصویری هستند که انسان انگاری دارند. در  "خواهددلم یک دوست می "در داستان

گوشه شود که با او همخوانی ندارند یعنی یا به دلیل گردد اما با اشکالی مواجه میاین داستان سه گوش به دنیال یک دوست می

مانند)چهارگوش(. نکته ای که در این کنند )گردی( و یا گوشه های بیشتر دارند و از او عقب مینداشتن تند تر از او حرکت می

های سه گوش را خواهد گوشهشود) گردی میداستان وجود دارد این است که آنچه برای گردی و چهار گوش کمال محسوب می

گوش را بکشد تا مثل خودش چهارگوش شود( برای های سهخواهد گوشهچهارگوش می صاف کند تا مثل خودش گردی شود و

ه اشکال هندسی خواهد خودش باشد. تفاوت دیدگاه در مورد نقص و کمال به وسیله جان بخشی بگوش نقص است زیرا او میسه

توانی شکل من بشوی؟ بیا تا گوشه هایت ...گردی گفت: می" تری هستند.های سادهشود زیرا دارای ویژگیتر بیان میملموس تر و فیزیکی

فتاحی، ) "خواهم خودم باشم! گردی ناراحت شد و رفت.را صاف کنم تا مثل من گرد بشوی و تند تر بیایی. سه گوش فکر کرد و گفت : نه من می

1391 :9-7) 

 تأثیر مراحل جان بخشی بر نقص و کمال  4-1-3
که جان، حیوان یا گیاه ،ویسنده با ایجاد نقص در یک شخصیت بیتأثیر نقص یا کمال را بیشتر کند؛ ن تواندمراحل جان بخشی می

گذارد و از جهت دیگر به این دلیل نقص او را چند برابر کرده و تأثیر بیشتری بر مخاطب می، در مقام پایینی نسبت به انسان قرار دارد

رساند، کمال یافتن دوباره شخصیت در داستان نیز باعث ارتقاء بیشتر او شده لاتری میکه با جان بخشی به شخصیت آن را به مقام با

 و تأثیر بر مخاطب بیشتر است.

سبیل یک عضو بدن و شخصیتی بی جان است که انسان انگاری دارد. سبیل، در این داستان  "سبیل عمو "برای مثال در داستان 

تواند تأثیر به مرحله ای، در ارتقا سبیل از مقام عضو بدن به مقام یک ناجی، می کند. جان بخشیهای صاحبش را جبران مینقص

آید و دقیقاً همین عضو از پایین سزایی داشته باشد. سبیل یکی از اعضای بدن عمو است که اگر نباشد نیز، نقص عضو به حساب نمی

انگاری رسیده است که به عنوان یک ناجی زندگی عمو را نترین مرحله به مرحله جانداری و سپس به حیوانی و بعد به مرحله انسا

...یک روز که عمو گرسنه خوابیده بود، "دهد.کند. این نوع از جان بخشی ، جبران حقارت را مؤثرتر به کودک آموزش میزیر و رو می

...دیو دیگ به سر، " (6: 1393) شمس، "...رسه بذار یه بارم من به عمو برسمشه همش عمو به من میسبیل با خودش گفت: این طوری که نمی

خورد. سبیل دیگ ها را برداشت و راه افتاد. دیو جلوش را گرفت و گفت: یک دیگ پلو و یک دیگچه خورش گذاشته بود جلوش و مشت مشت می

شه. است، غذا نداره. ناراحت میبری؟ سبیل گفت: هیچی نگو. عمو گرسنه های من رو کجا میآهای سبیلی که قد هزار تا رودخونه درازی، دیگ

داره. دیو ترسید. با خودش گفت: عمویی که سبیلش اینقدر باشه، ببین خودش چه قدیه! و از سر راه سبیل آد سراغت، دیگ رو از سرت برمیمی

 ( 11و  10)همان:  "رفت کنار.
 

 ها  آموزش جبران نقص 3-2

ها ساده تر هستند جبران نقص ها و شخصیتخود هستند. به دلیل اینکه نقصهای داستانی درصدد جبران نقص هر یک از شخصیت

ها جبران پیروزشونده و قهرمانی دارند، یعنی موفق به جبران نقص خود شده اند. بیش از نیمی از شخصیت .افتدتر اتفاق مینیز ساده
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شود تا نتایج به دست آمده از انواع جبران و آرامش رسیدن به برتری برای مخاطب قابل درک شود؛ زیرا نقص بخشی موجب میجان

ه باید برای جبران نقص خود تلاش کند. یادگیری یابد کها ساده و جبران آن نیز ساده خواهد بود. همچنین مخاطب درمیشخصیت

 افتد.ذات پنداری با شخصیت داستان اتفاق میجبران نقص ها به وسیله جان بخشی با هم

یک  یک نقاشی کره اسب قصد فرار از قاب عکس خود را دارد. در اینجا، کره اسب "پی تی کو پی تی کو"برای مثال در داستان 

دارد. قاب عکس نیز به عنوان یک شیء انسان انگاری شده  حیوان انگاریهای بی جان است که شخصیتمفهوم تصویری و از نوع 

است. در این داستان، جزء به جزء تلاش های کره اسب برای رهایی از قاب عکس در این داستان بیان شده است و شاید این تنها 

ز شونده و قهرمانی را به صورتی کاملاً فیزیکی و تأثیر گذار به کودک های مورد بررسی باشد که جبران پیروداستانی از بین داستان

تواند ناممکن به نظر رسیدن جبران نقص و رهایی را بهتر دهد. شخصیت کره اسب که یک نقاشی یا عکس است، میآموزش می

قاب گرومب گرومب تکان  ".داشته باشد توانستانتقال دهد. اگر یک اسب واقعی قرار بود از زندان فرار کند، شاید چنین تأثیری نمی

هایش کرد، روی دستشد. حالا دیگر کره اسب پی تی کو...پی تی کو... نمیخورد. خیلی سعی کرد چیزی نگوید و تحمل کند؛ ولی انگار نمیمی

قاب عکس نیز برای نگه داشتن   (11: 1391حسن زاده، ) "پوتاکو...پو...تاکو...پو...تاکو...زد: بلند شده بود و با پاهایش به ستون عقبی ضربه می

کند اما تلاش های او نتیجه ای در بر ندارد و شاید این تنها داستانی است که در آن اسب در درون خود نهایت تلاش خود را می

کنند اما کمال یکی باعث عکس هر دو برای کمال خود تلاش می جبران پیروز شونده و قهرمانی موجب کمال نشده است. اسب و قاب

 ها در این اتفاق مقصر نیستند زیرا اسب باید رها باشد و قاب باید تصویر داشته باشد.نقص دیگری است؛ هیچ کدام از آن

جان بخشی دهد. از دست میاژدها هویت خود را به خاطر یک لباس آستین پف دار  "اژدهایی با پیراهن آستین پف دار "در داستان

جبران حقارت او از نوع اشتقاقی یا بیراهه رو است. خلاصه این اژدها از نوع انسان انگاری حیوانات نزدیک به خلق و خوی انسانی و 

خیاط هر شود. رود تا برایش پیراهن آستین پف دار بدوزد اما لباس تن او نمیاژدهایی پیش خیاط می داستان به این صورت است:

برد در آخر پوشاندن لباس کند، دمش را میگوید: بال مد نیست و بال هایش را قیچی میدفعه به بهانه اینکه لباس تن اژدها شود می

کند که یک لباس دیگر بدوزد به شرطی که اژدها به سوزاند، خیاط قبول میآید و لباس را میبه تن اژدها، از دماغ او آتش بیرون می

کند. زند و دم او را به جای لوستر از سقف آویزان میهای او را برای تزئین به دیوار میود و سوراخ دماغش را پر کند، خیاط بالدکتر بر

در این داستان اژدها شناسد.  رود دیگر خودش را نمیپوشد. اما وقتی جلوی آیینه میگردد و لباس را میاژدها از بیمارستان برمی

خواهد احساس حقارت خود را با توجه به جزئیات ناچیز و بی ارزش جبران کند، که حتماً آن لباس را بپوشد، او می اصرار زیادی دارد

تواند عمل بزرگی انجام دهد پوشیدن یک کند. چون نمیاو برای اینکه با آن لباس در جامعه جلوه کند هویت خویش را نابود می

استفاده از جان بخشی در این داستان،  اینگونه مفاهیم را به صورت فیزیکی به کودک داند. لباس را هدف زندگی و کمال خود می

اژدها خودش را جلوی آیینه نگاه کرد. پیراهن قشنگش را پسندید اما دیگر خودش را نشناخت. آن کسی که توی آیینه بود  "دهد.آموزش می

 (12: 1390، کلهر) "لباس قشنگی تنش بود اما ...
 

 آموزه های اجتماعی 3-3

گذارند که با توجه به نظریه آدلر این اجتماع مبدأ شخصیت خلاق است. احساس تعلق ها اجتماعی را به نمایش میهر یک از داستان

جان بخشی موجب هویت سازی و ایجاد علاقه اجتماعی شود. و علاقه اجتماعی شخصیت باعث جبران حقارت و رسیدن او به کمال می

ها، جامعه به عنوان مبدأ شخصیت خلاق تری نیز دارند. در اکثر داستانها به دلیل سادگی، جامعه سادهشود. شخصیتیدر کودک م

جان بخشی به حیوانات بستر  رسند.ها با یافتن هویت خود و احساس تعلق به جامعه، به برتری میمعرفی شده است و شخصیت

پذیرد. جامعه تر آن را میهای زیادی به جامعه انسانی داشته و مخاطب آسانمناسبی برای بیان علاقه اجتماعی است، زیرا شباهت

. ای از کل اجتماع استها نیز کوچکتر است، به طوری که گاه یک شخصیت نمایندهجانهای گیاهی، از جامعه حیوانات و بیشخصیت

ها ها نشان داد که اکثر شخصیتاین اجتماع ساده برای کودک ملموس بوده و به دلیل تازه بودن، تأثیر بیشتری بر مخاطب دارد. بررسی

 شود یا همواره در شخصیت وجود دارد. دارای احساس تعلق به جامعه هستند، که این احساس یا در طول داستان ایجاد می
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خارپشت دارای انسان انگاری از نوع حیوانات با خلق و خوی انسانی است.   "و کاغذ عجیب و غریبخارپشت کوچولو "در داستان، 

افتد که این آسیب شود. نقص او هنگامی اتفاق میای در یک روز توفانی از ناحیه پا دچار آسیب میخارپشت کوچولو بر اثر سانحه

کند فراموش شده و این احساس او به نوع هویتی است. خارپشت فکر میشود تا او خانه نشین شود. نقص او حقیقی و از باعث می

گیری روی آورده و به نوعی جدال با محیط خود دلیل یک نقص اندامی به وجود آمده است. خارپشت در ابتدا به افسردگی و گوشه

... بالاخره یک روز سر و کله دوستانش پیدا شد. اما هر چه در زدند، خارپشت کوچولو در را " گرانه یا انتقامی دارد.پردازد و جبران ستیزهمی

 (1: 1394)جلیلی کمالیان،  "باز نکرد. دوستانش از پنجره نگاه کردند. خارپشت کوچولو پایش را بسته بود و نشسته بود.

را از خانه بیرون بکشاند، هدفی جدید در زندگی خارپشت  نقشه گنج در این داستان که توسط دوستان خارپشت طراحی شده تا او 

شود تا او برای رسیدن به برتری تلاش کند، وارد جامعه شود، و در ضمن بر اثر راه رفتن، نقص بدنی او نیز است. این هدف منجر می

ها را دوست ند و او هم هنوز آنشود دوستانش او را فراموش نکرده ااحساس برتری خارپشت زمانی است که متوجه می بهبود یابد.

داد اما کمی بعد شروع کرد به لبخند زدن وکمی بعد خوشحال شد و فکر کرد که چقدر ها را نمیاو در ابتدا جواب سلام آندارد. 

ه شود کرود و متوجه میدلش برای دوستانش تنگ شده است. ده قدم که رفت به زیر پایش نگاه کرد و دید که بدون عصا راه می

...خارپشت کوچولو از خوشحالی گریه اش گرفت. او گنج بزرگی پیدا کرده بود که مثل هیچ گنجی ".گنج واقعی دوستان او هستند. 

شد. بدون کمک چوب دستی، روی پاهای خودش ایستاده بود. سرش را که بلند کرد دید نبود...خارپشت کوچولو پاهایش را نگاه کرد، باورش نمی

 (23)همان:  "زنند.او جمع شده اند و برایش دست میدوستانش دور 

طور که آدلر اعتقاد دارد دهد در صورتی که هنوز به جامعه تعلق دارد. همانخارپشت در ابتدا احساس تعلق به جامعه را از دست می

ین فردی نیز به دلیل عدم تعلق یک فرد ممکن است به یک جامعه تعلق داشته باشد اما اعتقاد به تعلق در او وجود نداشته باشد، چن

کند و در آخر به آرامش و کم به احساس تعلق اعتقاد پیدا میبه علاقه اجتماعی دست نخواهد یافت. خارپشت با ورود به جامعه کم

 ای ساده بیان شده است. اینکه چگونه یک نقص جسمیرسد. این نوع از هویت سازی در این داستان به شیوهعلاقه اجتماعی می

 تواند اعتقاد به تعلق را کمرنگ کند و چگونه غلبه بر همان نقص منجر به ایجاد حس تعلق و علاقه اجتماعی خواهد شد. می

ها حیوان، گیاه یا شیء هستند، ملموس تر و ساده تر هایی که شخصیتهای اجتماعی در داستانهای اجتماعی و نهادجامعه، پایگاه

 شود.تری دارند. گاهی جامعه در حد یک شخصیت ساده خلاصه میساده هستند، پس جامعه سادهها است. از آنجایی که شخصیت

هویت سازی یا همانند سازی با گروه، کلید علاقه اجتماعی است. وقتی فرد احساس کند که بخشی از یک گروه است و به آن تعلق 

دهیم بسیار ساده ها جان میشود. شخصیت هایی که به آنبیشتر میآید و بالطبع علاقه اجتماعی دارد همانند سازی به وجود می

شود تا مطلب برای افتد. و همین باعث میتر اتفاق میها به یک گروه خاص سادههستند و مانند انسان پیچیده نیستند، پس تعلق آن

 تر شود.کودک ملموس

ست، زیرا غذا چیزی است که باید در دسترس تمامی جانداران برای مثال، شخصیت غذا انتخاب خوبی برای بیان علاقه اجتماعی ا

کند ماست یک غذا و دارای انسان انگاری است. ماست فکر می "ماست شیرین"باشد و نیاز حیاتی تمامی اجتماع است.  در داستان 

تربینی است. اگر ماست علاقه شود. او دارای عقده حقارت و در نتیجه عقده برکه اگر غذای گربه، اردک و یا گنجشک شود حیف می

دانست که هدف غذاها، سودرسانی به بدن است و او برای همین توانست از آن عقده حقارت رهایی یابد زیرا میاجتماعی داشت می

آموزد که دوری از اجتماع به ضرر فرد و جامعه است. همان طور که در آفریده شده است. با انسان انگاری به یک ماست، کودک می

داستان گربه و اردک و جوجه از ماست بهره مند نشدند و ماست نیز در آخر ترش شد و قابل خوردن نبود. این دوری از اجتماع باعث 

ماست توی کاسه هر چه صبر کرد کسی  "دهد که تمامی افراد جامعه به هم نیاز دارند. شود و این مطلب نشان میایجاد افسردگی می

 (12: 1392شعبان نژاد، ) "خورد.نیامد. دلش گرفت و غصه 
... ماست تا او را دید صدایش کرد و گفت: من کار ماست بند هستم، شیرین تر از قند هستم، نزدیک من بیا و اگر گرسنه هستی من را بخور. " 

 ( 14همان:) "گربه به ماست نگاه کرد و گفت: وای وای چه ماست ترشی! من ماست ترش دوست ندارم. بعد هم از آنجا دور شد
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شود و هیچ کس آدلر معتقد بود افراد در ارتباط اجتماعی باعث کمال یکدیگر خواهند شد، اما گاهی اوقات حق هر دو طرف ادا نمی

توان انتظار داشت که ارتباط و علاقه اجتماعی هم در آن مقصر نیست. پس این استثناء در نظریه آدلر وجود دارد که همیشه نمی

کمال  "پی تی کو پی تی کو "توانند به کمال برسند. برای مثال در داستان کننده باشد زیرا هر دو طرف همزمان نمیبتواند کمک

 "فاصله ای که پیر شد "قاب عکس ماندن عکس کره اسب در درون اوست اما کمال اسب آزادی از قاب عکس است. یا در داستان 

جان است که انسان انگاری دارد. در این داستان فاصله بین چشمه و بوته گل فاصله یک مفهوم ذهنی و از نوع شخصیت های بی 

ها به همدیگراست. در اینجا نیز نقص یک شخصیت کمال دیگری است اما هیچ کدام در این جریان وجود دارد و مانع رسیدن آن

ما تفاوت فاصله در این است که حاضر است آید. اخواهند به هم برسند، فاصله کاری از دستش برنمیمقصر نیستند. گل و چشمه می

ها به هم برسند دیگر فاصله ای بینشان نیست( فاصله برای رساندن )اگر آن و بوته به هم خودش را نابود کند به خاطر رساندن گل

قدر خورد. فاصله آنو غصّه می کردها نگاه میآمد، به هر دوی آن... فاصله هم که کاری از دستش برنمی"کند. دو عاشق به هم خود را فدا می

خواهد دو طرف را به هم برساند. این شخصیت برخلاف مفهومی که دارد در اینجا می ( 35: 1393شمس،) "غصّه خورد که پیر شد.

جانبه نگاه کردن ها نگاه کنیم. این چند شود تا معنای مفاهیم ذهنی تغییر کرده و از دید دیگری به آنبنابراین جان بخشی باعث می

شود تا کودک علاقه اجتماعی را بیاموزد و بداند که ممکن است حق با کسی باشد که همیشه مقصر جلوه به شرایط زندگی باعث می

از هیچ جا بودم! ... بعد دوتایی به فاصله نگاه کردند و گفتند: آخه تو یکدفعه از کجا پیدات شد! فاصله گفت: من از اوّل همین"داده شده است. 

 ( 33: همان) "کجا هم پیدام نشده! گل گفت: اگه تو اینجا نبودی من الان پیش چشمه بودم.
 فاصله گفت: خوب این که کاری نداره، راه بیفتید برید پیش هم. چشمه ترسید: نه! نه! ممکنه تو راه خشک بشم. گل ترسید: نه! نه! ریشه ام"

کنم. دست هایش را دراز کرد و از یک طرف چشمه را گرفت، از یک طرف گل را، ن کارو میخشک میشه. فاصله فکری کرد و گفت: پس من ای

 (33)همان:  "ها را به طرف هم کشید.با تمام زور آن

 

 سادگی اهداف و سبک زندگی 4-3

برای کودک آشنا فهمیدن یک فرد مستلزم فهمیدن سازمان شناختی، سبک زندگی و اهداف اوست. برای اینکه شخصیت داستانی 

باشد و کودک آن را بفهمد باید ابتدا اهداف و سبک زندگی او را بفهمد. یک شیء ، حیوان یا گیاه اهداف ساده تری نسبت به یک 

انواع سبک زندگی توسط جان بخشی، ساده تر  کند.فهمد و با او ارتباط برقرار میانسان دارند پس کودک شحصیت داستان را می

ها ساده هستند، هاست؛ چون نقصها در جهت جبران نقص آنهدف زندگی تمامی شخصیتها نشان داد که بررسیشود. بیان می

ها دارای سبک زندگی سودمند اجتماعی هستند، و این به این معنی هدف ها نیز ساده و برای مخاطب قابل درک است. اکثر شخصیت

 تواند علاقه اجتماعی و سودمندی برای جامعه را بیاموزد. ذات پنداری با شخصیت ها میاست که کودک با هم

کنند و اسیر غریزه خویش گیرد. زیرا همچون یک حیوان رفتار می، به میزان قابل توجهی، قدرتشان را میجانیبحیوان انگاری 

ها برای بیان سبک زندگی اجتناب کننده و توانند سرنوشت خود را تغییر دهند. به همین دلیل این گونه شخصیتهستند و نمی

ها آنمفاهیمی تصویری و از نوع شخصیت های بی جان هستند. مربع ها  "آواز دایره "جبران کتمانی مناسب هستند. در داستان 

وانند ازغریزه تو همچون حیواناتی هستند که نی جان دارند اما هیچ یک از ویزگی های انسانی همچون تکلم، اختیار و ... را ندارند

هایشان ساده و تکراری بود... مربع ها به هم چسبیده بودند و کردند. حرفها زیاد حرکت نمیمربع ها آوازی نداشتند. آن " خود فرا تر بروند. 

  (5: 1393)بهجت،  "دنیای تنگ و تاریکی را درست کرده بودند.
 

 فیزیکی کردن تجربیات وخطاها  5-3

ها نتیجه اشتباه آموزشی در مورد زندگی است. انسان تجربیات مختلف را ها از دید آدلر نه خوب هستند و نه بد،. خطاهای آنانسان

اش هماهنگ شود و او را به احساس برتری برساند. خطاها و تجربیات یک شیء یا حیوان  گیرد تا با سبک زندگیآنقدر به کار می
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ها تجربیات ذهنی کاملاً فیزیکی شده و برای کودک کند. در بعضی داستانها را درک میبسیار ساده هستند پس کودک به راحتی آن

  .شودملموس می

در به صورتی فیزیکی برای مخاطب بیان شده است.  "باد دوچرخه سوار" خطاهای فردی که دچار عقده برتربینی است در داستان

اینجا باد یک پدیده طبیعی و از نوع شخصیت بی جان است که انسان انگاری دارد. او یک دوچرخه دارد و با قدرت خود همه چیز را 

تواند لاستیک را باد کند. بادی که نمیشود و چون وسایل پنچرگیری ندارد کند. در آخر لاستیک دوچرخه اش پنچر میویران می

 شود. زنند به وسیله جان بخشی ساده و ملموس میضرری که افراد دارای عقده برتربینی به جامعه و به خود میتواند باد کند! نمی
چادر و به هم پیچاندش. یعنی کج و هاش و اینا خوشش نیامد. صاف رفت توی دل ...رفت و رفت تا رسید به یک چادر صحرایی. از چادر و آدم"

بینی خانواده چادر گفت: مگر نمیزور  دارم. خیلی هم زور دارم...کوله اش کرد. چادر گفت: مگه آزار داری دیوانه؟ باد خندید و گفت: آزار ندارم. آ...

چنده؟ و پر زور تر از قبل، پازد و پا زد و توی چادر نشسته؟ باد کمی عقب رفت. بعد دنده عوض کرد و گفت: دلت خوش است، خانواده کیلویی 

 (16: 1391حسن زاده،) "گویند باد دوچرخه سوار!در عرض سه سوت چادر را کله پا کرد و گفت: هاهاها... به من می
خواهد مییک گیاه و دارای انسان انگاری از نوع گیاهان سخنگو با خلق و خوی انسانی است . او گوجه  "گوجه فرنگی سبز"در داستان 

گیرد. خطای او این است که کند و از روان خود و اجتماع کمک میبرای جبران احساس حقارت خود تلاش میو  قرمز و رسیده شود

او به گل سرخ و آتش تجربگی و اشتباه آموزشی درباره زندگی است. ؛ این خطا ناشی از بیرسدداند چگونه به احساس برتری مینمی

قرمزی را طلب شود و در آخر از خورشید، س او نمیاین خطاها موجب یأ بیند؛آورد اما از خار گل و داغی آتش آسیب میروی می

 ست.کند در جهت نزدیک شدن او به خورشید و رسیدن به برتری اکند. تجربیاتی که او کسب میمی
اون ور آتیش  گوجه فرنگی این ور پرید. آن ور پرید. دور آتش چرخید. اما... یکدفعه... داغ داغ شد. گوجه فرنگی داد کشید: این ور آتیش نمیام  "

 ( 35: 1390)کتبی،  "خوام...نمیام  سرخی داغو نمی

 

 تحلیل رؤیا و تخیل 6-3

ست تا از پس مشکلات زندگی بر بیاید. در حقیقت رؤیا مسیر و هدف زندگی فرد از نظر آدلر، رؤیا و تخیل راهی برای کمک به فرد ا

ها چگونه در داستان متجلی شده است. پردازیم که خیالات شخصیتهای مورد بررسی به این مسأله میکند. در داستانرا مشخص می

تری داشته و تحلیل تر از انسان هستند، رؤیاهای سادهجان، گیاه و حیوان به این دلیل که ساده رسد که شخصیت های بیبه نظر می

. این رؤیاها در جهت رفع تر خواهد شد. ما به این تحلیل نیاز داریم تا هدف و سبک زندگی شخصیت برای ما مشخص شودرؤیا آسان

د اما شخصیت را به کمال ها سرانجامی ندارند، یعنی گرچه توانسته اند ستم موجود در محیط را کاهش دهننقص هستند و اغلب آن

توان شود که جبران تسلی بخش از نظر کودک بی فایده به نظر بیاید و نشان دهد که در جهان واقعی نیز مینرسانده اند. این باعث می

 برد.به کمال و برتری دست یافت. به این ترتیب جان بخشی، ترس کودک از محیط واقعی را از بین می

کلید برای گریز از ستم موجود، به خیالبافی روی کلید یک شیء است که انسان انگاری دارد. ، "کلید کوچولو "  درداستانبرای مثال 

کند. آورد و در خیالات خود همه چیز هست به جز کلید. او جبران تسلی بخش دارد و در رؤیاهای خود حقارت خود را جبران میمی

نشان داده شده است و حقیقت دلپذیری رؤیا برای گریز از واقعیت، به روشنی بیان  در این داستان رؤیاپردازی های کلید بسیار جذاب

شود. این نکته مهمی است که آدلر به آن رسد و حقارتش جبران میاش به کمال میاما کلید سرانجام در دنیای واقعیشده است 

... کلید کوچولو همیشه بیکار بود و بیشتر وقت ها خیال "توجه زیادی دارد و جان بخشی به طور ملموس این مسأله را بیان کرده است. 

 "لش همه چیز بود، غیر از کلید...گذراند. در خیاهای خوشی را میهایش ، ساعت...کلید کوچولو با خیال"( 4: 1391)قدردان، "کرد...بافی می

 (15)همان:

جان بودن ( تفاوت او کند. ناهماهنگی یک کلید با حیوانات ) از حیث جاندار و بیکلید، در تخیلاتش خود را وارد اجتماعات دیگر می

در خیالش خود را پروانه زیبایی "ت.  های اجتماعی را بیان کرده اسکند. و نویسنده به نوعی تفاوت پایگاهتر بیان میو رؤیاهایش را واضح

 (4)همان:  "شد.نشست و با حشره های زیادی دوست میکرد. کنار چشمه میدید که ساعت ها در دشت پر از گل پرواز میمی
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کلید است و شود که یک کلید در نهایت یک کند اما در آخر این نکته را یادآور میپردازی تشویق میاین داستان کودک را به خیال

شود اما در آخر باید یک قفل را باز کند تا به درد بخور شود و احساس خوشایندی پیدا کند. گرچه در تخیلاتش پروانه یا فیل یا.. می

شنود، زند، میدود، حرف میرود، میکودکی که معلول است و یا نقص عضو دارد در خیالاتش ممکن است خیال کند که راه می

 رساند.اما در واقعیت فردی است با همان نقص عضو، که  اما در نهایت یک استعداد فوق العاده دارد که او را به برتری می بیند و....می

بز با سایه اش  است. حیوانی بز دارای انسان انگاری از نوع حیوانات سخنگو با خلق و خوی  "بزی که بود و بزی که نبود "در داستان 

...بزی که "زند. دشمن خیالی برای خود ساخته است. اما در جنگ با سایه اش تنها به خودش آسیب میجنگد و در حقیقت یک می

... و عقب رفت و جلو "  (7: 1393قاسم نیا، ) "ترم، حتی از تو! اگر قبول نداری بیا با هم بجنگیم!بود به بزی که نبود گفت: من از همه بز ها قوی
شکم بزی که نبود. اما... بزی که نبود اصلاً شکم نداشت! شاخ های بزی که بود، فرو رفت در تنه یک درخت و دوید و... با شاخ هایش زد به 

 (8)همان:  "شکست.

که بز در بیداری دارد باعث آسیب رسانی به اوست. پس گرچه رؤیا برای گریز از ستم موجود مفید بوده و به آرامش  تخیل و رؤیاهایی

دهد. تخیلات خواهد از رؤیا طلب کرده و در نتیجه همه چیز را نیز از دست میهی نیز فرد تمام آنچه را که میشود اما گافرد منجر می

کند اما اش دور میمتفاوت است. تخیلات کلید او را از خود واقعی "کلید کوچولو"بز در این داستان با تخیلات کلید در داستان 

خیزد. البته نتیجه پایانی داستان نیز دور از انتظار نیست. بز بعد رو کرده و با آن به نبرد برمیتخیلات بز او را با خود واقعی اش رو به 

های یابد که دشمن خیالی که ساخته اصلاً وجود نداشته است. جان بخشی به حیوان سخنگو با ویژگیهای پیاپی در میاز شکست

کرد تا همیده شود. اگر بز در این داستان بیشتر شبیه به انسان رفتار میکند تا مفاهیم به سادگی فحیوانی در این داستان کمک می

آمد زیرا برای بیان مفهوم عقده حیوان )برای مثال انسان انگاری با خلق و خوی انسانی داشت( شاید نتایج حاصل شده به دست نمی

 باشد تا بتوان مفاهیم را به وسیله آن ساده کرد.  برتربینی مفاهیمی پیچیده از این دست، باید شخصیت به حد زیادی از انسان دور

 

 نتیجه گیری
از  1394تا  1390هایهای کودک گروه سنی الف، ب، ج منتشر شده بین سالدر این پژوهش به بررسی جان بخشی در داستان

انگاری، حیوان انگاری و گیاه انگاری انسانانواع مختلف جان بخشی یعنی ها نشان داد که دیدگاه روانشناسی آدلر پرداخته شد. بررسی

تر کرده است. ها، ادبیات کودک معاصر را به مخاطب خویش نزدیکها وجود دارد که با توجه به تنوع و تازگی شخصیتدر این داستان

ستند و نقص درصد دچار نقص ه 56ها، در بین این شخصیتثیراتی آدلری بر مخاطب کودک دارد. علاوه بر این، جان بخشی تأ

ها قابل بررسی است. در بین انواع نقص، نقص هویتی ها حقیقی است. بنابراین، مؤلفه احساس حقارت آدلر در این داستاناکثریت آن

اده تر و ه شخصیت انسانی، نقص و کمال نیز سها نسبت بکه به دلیل سادگی شخصیت دهدبیشترین میزان را به خود اختصاص می

ای که در آن قرار ها و جامعهها، تأثیرات محیطی است و به دلیل سادگی شخصیتعلت نقص اکثر شخصیت ملموس تر هستند. 

تواند تأثیر نقص یا کمال را بیشتر کند؛ نویسنده با ایجاد نقص یابد. مراحل جان بخشی میدارندکودک، علت نقص شخصیت را درمی

جان، حیوان یا گیاه است( نقص او را چند برابر کرده و تأثیر انسان قرار دارد )بیدر یک شخصیت، که در مقام پایینی نسبت به 

رساند، کمال یافتن گذارد و از جهت دیگر به این دلیل که با جان بخشی به شخصیت آن را به مقام بالاتری میبیشتری بر مخاطب می

نشان داد که هر شخصیت با نوع ها ر مخاطب بیشتر است. بررسیدوباره شخصیت در داستان نیز باعث ارتقاء بیشتر او شده و تأثیر ب

ها جبران پیروزشونده و بیش از نیمی از شخصیت توان از او چنین نقصی را انتظار داشت.نقص و کمال خود هماهنگ است یعنی می

ت آمده از انواع جبران و آرامش شود تا نتایج به دسبخشی موجب میقهرمانی دارند، یعنی موفق به جبران نقص خود شده اند. جان

؛ همچنین مخاطب ها ساده و جبران آن نیز ساده خواهد بودرسیدن به برتری برای مخاطب قابل درک شود؛ زیرا نقص شخصیت

شود؛ سازی و ایجاد علاقه اجتماعی در کودک میجان بخشی موجب هویت یابد که باید برای جبران نقص خود تلاش کند.درمی

شود که تجربیات و خطاها به صورتی فیزیکی به مخاطب جان بخشی باعث می. تری نیز دارنده دلیل سادگی، جامعه سادهها بشخصیت

ها ساده هستند، هدف ها نیز ساده و برای هاست؛ چون نقصها در جهت جبران نقص آنارائه شود. هدف زندگی تمامی شخصیت
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زندگی سودمند اجتماعی هستند، و این به این معنی است که کودک با  ها دارای سبکاکثر شخصیت خاطب قابل درک است.م

بخشی وسیله جان تواند علاقه اجتماعی و سودمندی برای جامعه را بیاموزد. رؤیاها و تخیلات انسانی بهها میا شخصیتپنداری بذاتهم

 شود. تر تحلیل میجان، حیوان و گیاه، سادههای بیبه شخصیت

توان گفت هر یک از انواع جان بخشی، ضعیف یا قوی، به یک نوعی در بیان مفاهیم آدلری موفق عمل کرده اند. کلی، میبه طور 

های مختلف به مخاطب ارائه تواند، مفاهیم عمیق را از دیدگاهگاهی اوقات استفاده از چند نوع متفاوت از جان بخشی در کنار هم می

های مورد بررسی، هویت سازی و ایجاد علاقه اجتماعی است. بنابراین وجود جان بخشی در داستانترین تأثیر آدلری دهد. اما مهم

سازد، تر شدن کودک برای ورود به جامعه کمک کرده و از او فردی سودمند و متعلق به اجتماع میجان بخشی در داستان، به آماده

ها و موجودیت خویش توجه کرده و آن را ازشناخته اند، به ویژگیهایی ساده که هویت خود را بهمچنین کودک با مشاهده شخصیت

 گیرد. برای ارتقاء جامعه، به کار می
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